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ميه هاي آزادي بيان در اعلا محدوديت
اسلامي حقوق بشر با رويكرد 

  المللي اسناد بين	به
  *سيدحسين ملكوتي  25/9/95 :دييتأخ يتار  15/1/95 :افتيخ دريتار

  **عليرضا ناصري  ____ ________________________________   
 ***آبادي مرتضي قاسم

  چكيده
مفـاهيمي ماننـد اخـلاق حسـنه، نظـم عمـومي، بهداشـت         ،ي حقـوق بشـر  الملل بيندر اسناد 

آزادي بيـان   هـاي  محـدوديت  بـه عنـوان   ،عمومي، منافع عمومي، حقوق و حيثيت ديگـران 
هيچ فردي مجاز نيست به استناد برخورداري ، آن اسناد سبببه بيان ديگر به  اند. مقرر شده

اعلاميـه اسـلامي    ،در اين مياند. هاي مذكور را ناديده بگير آزادي بيان، محدوديتحق  از
بــه  ،اي حقــوق بشــر اســناد جهــاني و منطقــهحقــوق بشــر بــا رويكــردي متفــاوت از ديگــر 

، و موارد ديگري مانند ضوابط اسلام، حرمـت انبيـا   اند ي آزادي بيان پرداختهها محدوديت
ي آزادي هـا  محـدوديت بـه   شـود، قـادات  تنابودي يا سستي اع سببرا  مقدسات و هرآنچه

آزادي  هـاي حـق   بيان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسيع قلمرو محـدوديت 
ي الملل ـ بـين آن را در جايگاهي متفاوت از ديگر اسـناد   ،اعلاميه اسلامي حقوق بشر بيان در

ن را از هاي مقرر در اعلاميه و چرايي آ و ضرورت تبيين گستره محدوديت است قرار داده
آزادي  ي حاكم بر حـق ها محدوديتاين نوشتار  د.كن مي ديدگاه منطق حقوق بشر ايجاب

بـه صـورت تطبيقـي بـا ديگـر اسـناد حقـوق بشـري          ،بيان را در اعلاميه اسلامي حقوق بشر
هـاي   هاي موجود در گسـتره محـدوديت   پاسخ به چرايي تفاوت به دنبالو  كند ارزيابي مي

  است. ي حقوق بشرالملل بينميان اعلاميه اسلامي حقوق بشر و ديگر اسناد  آزادي بيان حق

  ي، حقوق بشر، اعلاميه اسلامي.الملل بين ها، اسناد آزادي بيان، محدوديتحق  واژگان كليدي:

                                                      
  ).malakooti@tabrizu.ac.ir(استاديار گروه حقوق دانشگاه تبريز/ نويسنده مسئول* 

 ).shams.naseri1984@gmail.com( زيدانشگاه تبر يارشد حقوق عموم كارشناسي آموخته دانش **
 ).mortezaghasemabadi@yahoo.comآموخته كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه تبريز (دانش ***
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  مقدمه
از نظر جهاني، . است برخوردار ي بشريها حقوق و آزادي از از نگاه انساني شخصهر 

امعه مدني يـك  براي رشد و ترقي ج ند وا بنيادياز نيازهاي  ي بشريها حقوق و آزادي
 The Right to Freedom of Expression: Restrictions( ندشـد  مسئله حياتي تلقي مي

on a Foundational Right, Global trend in NGO Law, International Center for 

not-for-Profit Law, vol.6, p.2(يك كه تكاليفي و حقوق از رنظ صرف ها انسان . همه 
 انجمـن  يـا  سـازمان  عضـو  ،كـارگر  خـانواده،  عضو شهروند، عنوان به است ممكن فرد

 به فقط ها انسان اگر. اند سهيم ها حقوق و آزادي اين در باشد، داشته خصوصي و حقوقي
 بـه  نسبت بشر حقوقپس  برخوردارند، حقوق اين از شوند مي تلقي انسان كه دليل اين
 سـلب  يا نبرد نميا از كرد، انكار توان نمي را بودن انسان اينكه دليل به است. يكسان همه

 حقـوق  ايـن  از يكـي  .)7ص ،1383 شـريفي، ( اسـت  سـلب  غيرقابـل  نيز انسان حقوق
آزادي بيان است.  ، حقشده تأكيد آن بر بشر حقوق يالملل بين نظام در كه سلب غيرقابل

هر  ؛ بنابراينانتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد، يكي از گرانبهاترين حقوق انساني است
  نه سخن بگويد، بنويسد و چاپ كند.اتواند آزاد مي شهروندي
 ماننـد  ممكـن  ابزارهـاي  تمـام  با بيان آزادي كه دارد وجود جهاني يباور امروزه

 بـا  آميختـه  يمفهـوم  ،اساسـي  ابعـاد  بـا  مهـم  بشري حق ...و تلويزيون راديو، سينما،
 حفـظ  براي بنيادين يمفهوم و بشر حقوق تمامي از حمايت براي كليدي ،كراسيودم

كه شـامل   داردوسيع  مفهومي آزادي اين .)Mendel, 2008, p.1(است  فردي حقوق
 كلامــي هــاي فــرآورده ،)مطبوعــات و روزنامــه كتــاب،( قلمــي هــاي فــرآورده همــه

 شـود  كاريكـاتور و...) مـي   ،موسيقي فيلم، نقاشي،( هنري هاي فرآورده و) سخنراني(
  .)244ص ،1389 سيدفاطمي،قاري (

  :دشو كليدي تعريف مي لفهمؤ هشتآزادي بيان با  حق
نـژاد،   تفاوت بنابراين ؛آن برخوردارندهيچ تفاوتي از  بدونو طور برابر  همه به الف)

سياست يا هر عقيده ديگري، مليـت يـا خاسـتگاه     ، جنسيت، زبان، مذهب،پوست رنگ
  مندي از اين حق ارتباطي ندارد. هبا بهر ...اجتماعي، دارايي و

  ست.و فراتر از مرزها نه جغرافيايي اين حق نامحدوددام )ب
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 هـر گونـه   بلكـه وسـيع اسـت و شـامل     ،دامنه ماهوي اين حق محـدود نيسـت   )ج
  شود. اطلاعات و عقايدي مي

 شود؛ به بيـان ديگـر   مي و عقايد ها ايده اطلاعات، ل دريافت و انتقالاين حق شام )د
  د.شو گفتن ميبر حق  شامل حق بر استماع و

 مثبـت  يالزام ـ، سياسـي  و مـدني  حقـوق  يالملل ـ بـين  ن ميثاقااين حق بر متعاهد ) ه
نـد  ا هـا ملـزم   دولـت  ،براي اطمينان از مراعـات ايـن حـق    كند. در اين جهت تحميل مي
نـاقض   اقـدامات ثر نـاظر بـر   هـاي مـؤ   نند وضع قوانين و نيز جبرانضروري ما اقدامات

  .به كار گيرندرا آزادي بيان 
 از اسـتفاده  يك شخص با ايده است. اين حق از انتقال بيان نامحدود انتشار شيوه و)

  كند. حمايت مي خودش انتخاب به اي رسانه هر
طـور   ، بـه آزادي بيـان دن از سوي دولـت بـراي محـدودكر    برگرفتهبير هر نوع تد )ز

تـلاش  هـاي معمـولي    نمونه از شود. مستقيم، مداخله در اين حق تلقي ميغير مستقيم يا
هاسـت تـا    هـاي ويـژه بـر رسـانه     وضع ماليـات  ،غيرمستقيم براي محدوديت آزادي بيان

بـراي حمايـت از   ها  هبر رسانتبليغات  ؛ تحميلسازند رو روبهفعاليت آنان را با دشواري 
هـاي تـلاش بـراي محـدوديت      از ديگر نمونه ،انتقاد نسبت به دولت ممنوعيتيا  دولت

  .آزادي بيان است
 ،بـراي اطمينـان از جريـان آزاد اطلاعـات و عقايـد در جامعـه       ،آزادي بيان حق )ح

  .)Daudin, 2015, p.23( دهد فراروي دولت حاكم قرار ميتكاليف ايجابي را 
 زيـرا  بيان هنوز يك حق مطلـق نيسـت؛   آزادي جهاني، رغم رسميت به حال،اين با 

ممكـن   . آزادي بيـان هاي ديگران لطمـه وارد كنـد   تواند به حقوق و آزادي اطلاق آن مي
 ؛رو سازد روبهاشت عمومي را با تهديد و بهد اخلاق، نظم عمومي، منفعت عمومياست 

در آن يي براي ها محدوديت ،حقوق بشر اي اسناد جهاني و منطقه همهدر  به همين دليل
  نظر گرفته شده است.

 جهاني اعلاميه جمله از يالملل بين گوناگون طور فراگير در اسناد بيان به حق آزادي
بشـر،   حقوق اروپايي كنوانسيون سياسي، ـ مدني حقوق يالملل بين ميثاق بشر، حقوق

مردمـان، بـه رسـميت     و بشريي حقوق افريقا منشور ،بشر حقوق ييامريكا كنوانسيون
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ضمن ضرورت شناسايي ايـن حـق بـراي    از اسناد يادشده  يكه شده است. هر شناخت
 .دانند براي آن موجه مينيز  يي راها محدوديت اعمالبا بيان دلايل منطقي، ابناي بشر، 

، در بـه  يالملل ـ بـين از ديگـر اسـناد    تأسـي ي كـه بـه   الملل ـ بـين يكي ديگـر از اسـناد   
 قوق بشر اسلامي قاهره است. بـا مشاركت داشته، اعلاميه ح اين حق شناختن رسميت
ديـدگاه  المللـي،   اسناد بـين  ديگردر مقايسه با اعلاميه اسلامي حقوق بشر  ،اينوجود 

بايـد   رو ازايـن اسـت.  به كار گرفته ي آن ها محدوديتمتفاوتي نسبت به آزادي بيان و 
 ،اسـت اسـناد شـده   ديگـر  ق بشر بـا  هايي كه باعث تمايز اعلاميه اسلامي حقو تفاوت

ي حقـوق بشـر   الملل بينهاي همگرايي آن را با ديگر اسناد  تا بتوان زمينهواكاوي شود 
و تفكرات حقوق  ار روزافزون مسلمانانشم شمولي اسلام، د. همچنين جهانتقويت كر

 اي تدقيق و ارزيابي مقايسه اهميت و ضرورت ،دوستانه دين مبين اسلام بشري و انسان
 در نوشـتار د. كن ـ آزادي بيـان ايجـاب مـي   حـق   هاي ها را در عرصه محدوديت اوتتف

آزادي بيان در اعلاميه اسلامي حقوق بشر با عطف توجـه   هاي حق محدوديت حاضر
بي تحليـل و ارزيـا  هـاي ذيـل    و پرسـش اسـت  بررسي شده ي الملل بيناسناد  ديگربه 

اعلاميـه اسـلامي حقـوق     از ديدگاه حق آزادي بيانهاي موجه بر  : محدوديتاند شده
در ساير اسـناد   ي يادشدهها محدوديتتا چه ميزان با  ها محدوديتند؟ اين ا بشر كدام

اسـناد وجـود   ديگـر  هايي ميان اعلاميه اسلامي و  د؟ چه تفاوتني انطباق دارالملل بين
  دارد و علت آن چيست؟

 بشر براسلامي حقوق  هاي اعلاميه واكاوي تطبيقي محدوديت .1
  يالملل بينبا ساير اسناد  حق آزادي بيان

امروزه نوعي توافق عمومي وجود دارد كه بايد براي آزادي بيان نيز حد و مرز مشخص 
همه  رو ازاينتواند مطلق باشد.  نمي ،هاي آزادي كرد و آزادي بيان نيز همانند ديگر جلوه

اعمـال   ممكن اسـت  زيرا د؛كنن يي را بر آزادي بيان وضع ميها تجوامع بشري محدودي
 اسـلامي  بشـر  حقـوق  اعلاميـه  د.گيـر  هـاي ديگـر قـرار     بيان در تلاقي بـا ارزش آزادي 

براي اعمال محدوديت بـر آزادي   ،از قاعده مذكور پيروي با ـ	م1989 مصوب دسامبر	ـ
 ديـدگاه  همـين  .دارد اي نگاه ويـژه  آن هاي محدوديت و بيان آزادي بحث به بيان مطلق،
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  دهد. ي قرار ميالملل بينبا ديگر اسناد  يرا در جايگاه متفاوتآن  ويژه
همه  براي را بيان آزادي حق از برخورداري بشر حقوق اسلامي اعلاميه 22 ماده الف بند
 با مغايرت عدم را حق آزادي بيان محدوديت و ضابطه تنها و شناسد مي رسميت به ها انسان
 هـر : «دارد مقـرر مـي   باره درايناست. اعلاميه اسلامي حقوق بشر  دهشرعي اعلام كر اصول
  ».كند بيان ،نباشد شرعي اصول مغاير كه شكلي به را خود نظر دارد حق انساني
: كند مي اعلام، دهكر بيان را الف بند مفاد از همان يديگر صورت نيز 22 ماده ب بند

 دعـوت  اسلامي شريعت ضوابط طبق بر ،منكر از نهي و خير براي دارد حق انساني هر«
 بيـان  ،اسـت  شـده  ذكـر  الـف  بند در آنچه بر افزون چيزي ب بند رسد مي نظر به. »كند
 اسـلام  ضـوابط  همـان  ،پيشـين  بنـد  مانند بند اين در شده بيان محدوديت زيرا كند؛ نمي
 از اعـم  هايش جلوه و مصاديق همه با به شكلي كلي بيان آزادي ،الف بند موضوع .است

 بـه  امـر  ،ب بنـد  موضـوع  كـه  حـالي  در ،است و... مطبوعات تلويزيون، فيلم، سخنراني،
بيـان   هـاي  جلـوه  و مصـاديق  از يكـي  تواند به عنوان مي و است منكر از نهي و معروف
 نظـر  بـه  در نتيجـه  شـده اسـت؛   حمايـت  الف بند در ضمني صورت به كه باشد مطرح
  .)344ص ،1390 مهرپور،( دكن اي را بيان نمي حكم تازه ب بندرسد  مي

  :كند مي بيان گونه اين 22 ماده ج بند
 حمله و آن سوء استعمال و هسوء استفاد و است جامعه براي ضروري امر يك تبليغات

 در اخـتلال  ايجـاد  بـه  منجـر  كـه  چيـزي  هـر  كارگيري به يا انبيا كرامت و مقدسات به
  .است ممنوع ،شود اعتقاد شدن متلاشي يا زيان يا جامعه شدن شتتتم يا ها ارزش

 از يك هيچ در كه كند حمايت مي را بيان آزادي هاي محدوديت از ديگري طيف ،بند اين
 را هـا  محدوديت اين از برخي توان مي هرچند .نشده است ذكر اي منطقه و جهاني اسناد
 ـاسـت    شـده  اشاره آن به اي منطقه و جهاني اسناد در كهـ  اخلاق چون مفاهيمي داخل
 بـه  كـه  اسـت  يالملل ـ بـين اين اعلاميه تنها سند گفته،  با توجه به مطالب پيش .داد جاي

ــكار، صــورت ــواردي آش ــون م ــه چ ــه حمل ــات ب ــت و مقدس ــا كرام ــره را انبي  از زم
  داند. مي حق آزادي بيان هاي موجه بر محدوديت
 ديگـر  در كـه  اسـت  كرده تكيه هايي محدوديت بر تنها نه بشر حقوق اسلامي اعلاميه

 بيـان  آزادي در مسـئله  بلكه ،است درج نشده روشن صورت به ي حقوق بشرها اعلاميه
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 19 مـاده  .گرفته اسـت  موضعي كاملاً متفاوت بشري حقوق اسناد ديگرنسبت به  ،عقايد
 و ممكـن  وسايل همه با بشر افراد همه براي را عقايد انتشار ،بشر حقوق جهاني اعلاميه
 و مـدني  حقـوق  المللي بين ميثاق 18 ماده همچنين. داند مي آزاد ،مرزي ملاحظات بدون

 مخفـي،  يـا  علنـي  و جمعـي  يا فردي صورت به را عقايد و مذهب ابراز آزادي ،سياسي
 و مشـروط  بيـان  آزادي بشر، حقوق اسلامي اعلاميه در ولي ؛داند مي بشر افراد همه حق

 در مسـئله  ايـن . منجر نشود اسلامي عقايد نابودي يا زيان به كه است امر اين به محدود
 اسـلام  احكـام  بـا  مطابقـت آن  بـه  را سياسـي  هـاي  آزادي و اعلاميه كه حقوق 24 ماده

 عقايـد  تواننـد  نمـي  افـراد  اسلام دين در؛ زيرا شود مي نمايان بيشتر است، دهمشروط كر
 خواهدبه دنبال  را مرگ مجازات ،كفرآلود عقايد بيان و كنند بيانآزادانه  را خود كفرآميز
 تمايز موارد ترين اساسي از يكي اين موضع اعلاميه، .)230ص ،1391 شيرواني،( داشت

  آيد. به شمار مي بشر حقوق ديگر اسناد با
  :است مقرر داشتهاعلاميه اسلامي حقوق بشر  22 ماده د بند

 حس نوع هر برانگيختن به منجر كه چيزي هر يا مذهبي يا قومي احساسات برانگيختن
  نيست. جايز گردد، نژادي تبعيض

 دانـد،  مـي  نژادي تبعيض حس برانگيختن را بيان آزادي قرمز خطوط از يكي كه بند اين
  .دارد كامل همخواني جهاني اسناد ديگر با كه است 22 ماده بند تنها شايد

از  بيـان  آزادي هـاي موجـه بـر    محدوديت ، فهرستگفته با توجه به توضيحات پيش
 مقدسـات و  اسلام، عبارت است از: ضوابط اسلامي بشر حقوق اعلاميه 22 ماده ديدگاه
 رسـاندن  زيـان  يا جامعه، نابودكردن شدن تشتتها، م ارزش در اختلال انبيا، ايجاد كرامت

نـژادي.   تبعـيض  حـس  برانگيختن و تبليغات استعمال سوء و استفادهاعتقادات، سوء  به
در قسـمت بعـد   به تفصـيل   ،ي حقوق بشريالملل بيناسناد  ديگراين موارد با نگاهي به 

  .شود واكاوي مي

  ضوابط اسلام. 1ـ1
ت يآن را بـه رسـم  ، قائـل شـده   ياصالت و قداسـت ممتـاز   ،انيب يآزاد ياسلام برا
و  يمـاد  يرشد و تعال ،شهياند ييوفاكش يبرا ياز آن به عنوان ابزار است و شناخته
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  .كند مي اديبشر  يمعنو
 ـ   پـس د بلافاصله ه خداونكاست  يات مقدس الهياز آ »انيب«  ه اواز خلقـت انسـان ب

ه ، الإِْنسانَ خَلقََ: «سوره مباركه الرحمن فرموده استاست. خداوند متعال در  آموخته  علَّمـ
و  رددا يخاص ـ ضـوابط و مرزهـاي  ان يب يآزاد ،دگاه اسلامياز د .)4ـ3(الرحمن:  »الْبيانَ
ن بـه  يت تـوه ي ـممنوع :از انـد  عبـارت طور كلـي   به مرزهان ياست. ا يت آنها الزاميرعا

ت توطئه و يممنوع، ين اخلاقيلزوم حفظ اصول و مواز، افراد كت هتيممنوع، مقدسات
علاميـه اسـلامي حقـوق    بر اين اسـاس ا  شرع. ضرورت حفظ نظام جامعه و و يبرانداز

هـاي   عنـوان يكـي از محـدوديت   سلام را بـه  ، ضوابط ااز اين رويكرد تأسيبشر نيز به 
  ده است.آزادي بيان ذكر كر

 جملـه  از هـا  آزادي و حقـوق  همه ،اعلاميه 24 ماده كه است ابهام اين موارد از يكي
 25 مـاده  در و اسـت  دهكـر مشـروط   اسـلام  احكام آن با مطابقت به را بيان آزادي حق

 كرده معرفي مواد از يك هر توضيح يا تفسير براي مرجع تنها عنوان به را اسلام شريعت
 ايـن  ازيـك   هر و دارند وجود زيادي مذاهب اسلام، بطن دنياي در است روشن. است

 در شيوه و چگـونگي بيـان   بسياري نيز قابل توجه، اختلافات مشتركات به رغم مذاهب
  .دارند اسلام احكام و مسائل

در كـه   شود ميمطرح  پرسش اين ،اسلاممورد با توجه به ضابطه كلي اعلاميه در 
اسـلامي   مـذاهب  و ها فرقه از يك كدام احكام و موازين ،بيان هاي آزادي محدوديت

ضـوابط و  مـذاهب گونـاگون اسـلامي،     توجـه بـه تعـدد   با مبنا قرار گيرد؟ زيرا  بايد
ممكـن   بـراي مثـال  ؛ تواند متغيير و متفاوت باشد ميمعيارهاي موجود در دين اسلام 

نـزد پيـروان    ،دشـو وان مذهب شافعي يـك ارزش تلقـي   نزد پير كهمعيارهايي است 
 مـذهب  يـك  در اسـت  ممكـن  ايـن  بـر  علاوه .ارزش نباشدمذهب حنفي يا حنبلي 

 ؛باشـد  داشته وجود مسئله يك درباره يگوناگون نظرهاي و تفاسير ها، قرائت ،خاص
 از يكــي توانــد مــي ،اثــر صــاحب اجــازه بــدون ديگــران آثــار انتشــار بــراي نمونــه
 و شـرع  بـه  مطلـب  ايـن  تشخيص اگر. باشد بيان آزادي حق هاي لازم بر محدوديت

 ؛دمطـرح شـو   متفاوتي رويكردهاي شود، ممكن است ارجاع فقهي گوناگون هاينظر
  :مقرر داشته است تحريرالوسيله در خمينيامام  مثال براي
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 چـاپ  بنابراين؛ آيد نمي حساب به شرعي حق است، شده الطبع حق به معروف كه آنچه
. كنـد  نمـي  ايجاد حقي نفسه في ،است محفوظ تقليد و چاپ حق جمله، نوشتن و كتاب
 از مانع تواند نمي كس هيچ و كنند تقليد آن از و نموده چاپ را آن توانند مي ديگران لذا
  .)625، ص1380 خميني،( شود كار اين

 و دانسـته  عقلايـي  حقـوق  از را مبتكـر  و مؤلـف  حقـوق  فقها از ديگر برخي ،مقابل در
 كـه  آيـد  پرسش پيش مـي  اين حال .)70، ص1375، آيتي( اند شمرده لازم را آن رعايت
 بشـر  حقـوق  اعلاميـه  ؟اسـت  اسـلام  از تفسـير  و قرائت كدام ،اسلام ضوابط از مقصود
  است. ساكت باره دراين اسلامي

 در مـورد اسـلام، ضـوابط اسـلام     گونـاگون افزون بـر اخـتلاف مـذاهب و تفاسـير     
داشـته   بـه دنبـال  هاي بسيار زيـادي   تواند محدوديت بسيار كلي است كه مي يمحدوديت

برخي از امور در حوزه بيان مانند توهين، تهمت، افشاي اسرار نظـامي   اسلام زيرا ؛باشد
تشار براي دشمنان، انتشار مطالب عليه مقدسات، ايجاد اختلاف در ميان امت اسلامي، ان

 ،»ضوابط اسلام«شمارد. با وجود كليت و شمول لفظ  را مجاز نمي جن و...تصاوير مسته
ايـن   .اشـاره شـده اسـت    بـه صـورت خـاص    ، بـه برخـي از مـوارد   اعلاميه مـذكور  در

ي حقوق بشر الملل بيناسناد  ديگرخاص اعلاميه اسلامي حقوق بشر است و  ،محدوديت
 اند. از اين جهت ، در نظر نگرفتهبر پايه مضامين ديني باشد فقطچنين محدوديتي را كه 

چـه برخـي   اگر ؛نيسـت ي الملل ـ بـين اسـناد  از  يكا هيچ محدوديت مذكور قابل تطبيق ب
اسـناد   ديگـر هـاي مـذكور در    اي اسلامي قابل تطبيق با محـدوديت ه مصاديق ممنوعيت

 ـ  حرمت توهين و مانند ي حقوق بشر است؛الملل بين حفـظ  «ل انطبـاق بـا   تهمت كـه قاب
  .باشد ديگران مي »حقوق و حيثيت

  حمله به مقدسات و كرامت انبيا .1ـ2
نظر اعلاميه اسلامي حقوق بشـر، حملـه بـه مقدسـات و      ي مدها محدوديتيكي ديگر از 

يكي از مرزهاي آزادي  به عنوان مقدسات، انبياچه لزوم حفظ كرامت امت انبياست. اگركر
و  انبيازيرا را بيان نكرده است. رسد مطلب جديدي  به نظر مي ولي ؛بيان مطرح شده است

 ين مقدسات و جانشين خدا بر روي زمين محسـوب تر بزرگدر زمره  ،پيشوايان در اسلام
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وديت آزادي بنابراين اعلاميه اسلامي اين بند را به عنـوان محـد   ؛)30ر.ك: بقره: ( شوند مي
  دشده و ميزان اهميت آن باشد.يا ي بر مسئلهتأكيدتا  است دهبيان مقرر كر

خاص اعلاميه اسلامي حقوق بشـر اسـت و هـيچ     چنين حمايتي از مقدسات و انبيا،
 *انـد.  تي را بر آزادي بيان مقرر نداشتهمحدودي گونه ايني الملل بينيك از اسناد جهاني و 

 مقدسـات  عليـه  بياني هرگونه يا توهين خود، آراي بشر در برخي حقوق اروپايي ديوان
 دانسـته اسـت   باشد، ممنـوع  ديگران مذهبي احساسات برخلاف كه صورتي دررا  ديني

و  حرمـت انبيـا   ي،الملل بين اسناد اين از هيچ يك همچنان ولي ؛)130، ص1390نقيب، (
نيـز   مـواردي  در .شناسند نمي رسميت به بيان آزادي بر محدوديتي عنوان مقدسات را به

 شـده  پذيرفته بيان آزادي بر محدوديت عنوان به ،ديني لمسائ به احترامي بي يا نقض كه
 حقـوق  بـا  آنهـا  مغايرت جهت به بلكه ،ستني ديني تعاليم با آنها مغايرت باب از ،است

 حقـوق  يالملل ـ بـين  اسـناد  در بيان آزادي هاي محدوديت يا ديگر حسنه اخلاق ديگران،
 جهت آن از ديني تعاليم بشر، حقوق يالملل بين اسناد منظر از ديگر عبارت به .است بشر
  .كنند ايجاد بيان آزادي ايبر محدوديتي توانند نمي گاه هيچ ند،ا ديني تعاليم كه

 حقـوق  چهـارچوب  و مقدسات را در حرمت انبياتوان با تفسيري موسع،  مي اگرچه
 مد نظر اخلاق و اسلام رسد مي نظر به؛ ولي پذيرفت يالملل بيناخلاقي مذكور در اسناد 

 يهـا  تفـاوت  و نيسـتند  منطبـق  يكديگر بر كامل صورت به بشر، حقوق الملل بين اسناد
 و هـا  زمـان  در اخـلاق  مفهـوم  سـياليت  ،هـا  تفـاوت  ينتر مهم دارند. يكديگر با بنياديني
 تغييرناپـذيري  و ثبـات  از اسلام و موازين احكام كه حالي در است، گوناگون هاي مكان
  .برخوردار است بيشتري بسيار

                                                      
اند؛ ولـي در   المللي حقوق بشر چنين رويكري را به كار گرفته گرچه در اين مورد اسناد جهاني و بين *

ن توهين بـه مقدسـات بـا عنـوا    لا،  ي كامننظام حقوقي برخي كشورهاي اروپايي همچون نظام حقوق
»Blasphemy «بر اساس تعريفى كه حقوقدانان غربى از اين اصـطلاح ارائـه   . جرم شناخته شده است

بلكه هرگونه انكـار مسـيحيت، كتـاب     ،شود تنها شامل توهين به مقدسات مى اند، قاعده مزبور نه دهكر
در انگلستان ايـن مسـئله   ؛ براي مثال، رود مار مىش مصداق اين جرم به ،مقدس يا انكار وجود خداوند

نوشته، چاپ، آموزش يا بيانات همـراه بـا    راهانكار حقانيت دين مسيح يا اعتبار كتاب مقدس از  فقط
اسـت؛  هاى متعددى در نظر گرفته شـده   براى آن مجازات ،توصيه، بر اساس قانون، جرم شناخته شده

اديـان الهـى از چنـين پشـتيبانى     ديگـر  و  است ار گرفتهحمايت قرمورد فقط مقدسات دين مسيحيت 
 ).5ـ4، ص1391(ر.ك: هاشمي،  برخوردار نيستند
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  ها ارزش در اختلال ايجاد. 1ـ3
ده مقـرر كـر   حق آزادي بيـان  ايهايي كه اعلاميه اسلامي بر يكي ديگر از محدوديت

اين مفهـوم بـه ذهـن متبـادر     ست. از اين محدوديت ها است، ايجاد اختلال در ارزش
 اند كه آن را به رسميت شناخته ـ  كه در نوعي ارزش خاص براي يك جامعه شود مي
اد ن احساسات بسياري از افرشددار شود كه باعث جريحهاختلال ايجاد  اي به گونه ـ

ا اين توضيح، در ابتدا ب ؛هاي اخلاقي، مذهبي و... مانند ارزش ؛آن جامعه خاص شود
ي حقـوق  الملل ـ بـين اسـناد   همهيكي از مشكلات موجود درباره  نشان كردبايد خاطر
نيسـت.   ايز از اين قاعده مسـتثن اعلاميه حقوق بشر اسلامي ن .گويي آنهاست بشر كلي

ي هـا  كـه قابليـت تفسـير    اسـت  در اين اعلاميه نيز از الفاظ كلي و مبهم استفاده شده
  د.ررا دا گوناگون

از  حـق آزادي بيـان   هـاي  حدوديته عنوان يكي از مها ب عبارت ايجاد اختلال در ارزش
لفـظ ارزش   ديدگاه اعلاميه اسلامي حقوق بشر، واجد برخـي ايـرادات اساسـي اسـت.    

يعني ممكن اسـت يـك امـر در يـك      ؛داراي سياليت مكاني و زماني بسيار بالايي است
در مكان و زمان ديگري ارزش محسوب نشود. به ؛ ولي مكان يا زماني ارزش تلقي شود

هاي ديني، سياسي،  مانند ارزش ؛ر متنوع و زيادي داردي بسياها علاوه اينكه ارزش جنبه
كـه از منظـر   اين شود مطرح مي باره دراين. پرسشي كه صادي و... اجتماعي، فرهنگي، اقت

عمـال  بايـد مبنـايي بـراي ا    ها بشر، اختلال در كدام نوع از ارزشاعلاميه اسلامي حقوق 
زشـي يـا   شمار آيد؟ آيا اگـر كسـي عليـه يـك ارزش ور     اي آزادي بيان بهمحدوديت بر

  ؟دتوان مانع او ش مي ،اقتصادي سخني بيان كند
 مـورد  درزيـرا   ياني عليه هر ارزشي را محدود كـرد؛ توان هرگونه ب است نميروشن 
 ،1389 سـيدفاطمي، قـاري  ( اسـت  مضـيق  تفسـير  بـر  اصل ،بيان آزادي هاي محدوديت

؛ رسـد  ها بر آزادي بيان ضروري به نظر مـي  از محدوديتبرخي  چه اعمال. اگر)154ص
 گيـرد؛  صورت خاصي رايطش تحت مزبور يها محدوديت اعمال بايد توجه داشتولي 
 حقـوقي  لحـاظ  بـه  .هسـتند  اسـتثنا  هـا  محـدوديت  واسـت   بوده بيان آزادي اصل، زيرا

 دامنـه  يعني نشود؛ وارد اي لطمه اصل به تا شوند تفسير مضيق صورت به بايد استثنائات
؛ )28ص ،1380 نـژاد،  رضـايي ( دشو زايل اصل كه باشد گسترده گونه آن نبايد استثنائات
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 كـه  دشـو  مي اعمال صورتي در مستثنيات واست  بوده محرز مزبور حق اصالت بنابراين
 بـا  هـايي  محدوديت چنين عمالا علاوهه ب. روند  كاره ب مضيق صورت به و شفاف كاملاً
 نظـام  شـده  بينـي  پـيش  حقـوقي  چهارچوب در اينكه مگر ،نيست مجاز قبلي فرض پيش

 بايد مقصود اعلاميه اسلامي حقوق بشـر از ارزش  به همين دليلد. شو انجام بشر حقوق
آزادي بيان در نظـر   ايد تا ايجاد اختلال در آن ارزش به عنوان محدوديتي برآشكار شو

نه حتي تعريف  ،دهه مصاديق چنين ارزشي را مشخصي كرگرفته شود. اعلاميه اسلامي ن
محرم بـراي مسـلمانان    در ماه ، مراسم سوگواريبراي مثال ؛دقيقي از آن ارائه داده است

در حالي كه براي بسياري از مـذاهب ديگـر    ،مذهبي و ديني است يارزش ،مذهب شيعه
؛ مـذهبي بـه رسـميت شـناخته نشـده اسـت       يبه عنوان ارزش ـ ،تمذاهب اهل سنّمانند 

بـه تفسـير نيـاز    ، نوع نگرش مسلمانان و اختلاف ديدگاه در مورد مسئله ارزش بنابراين
 مـل ، قابل انتقاد است. بـا كمـي تأ  باره دراينميه اسلامي حقوق بشر نگري اعلا كلي دارد.
بـالطبع  و  ص اعلاميه اسلامي حقـوق بشـر بـوده   اين محدوديت نيز خا توان دريافت مي

ود ندارد. همين مسـئله باعـث   ي وجالملل بيناسناد  ديگرگونه همگرايي با  هيچ باره دراين
  ي حقوق بشر شده است.الملل بيناسناد ديگر گرفتن اعلاميه اسلامي با  فاصله

  جامعه شدن متشتت .1ـ4
ان موجـه  آزادي بي ـ ايمحدوديت ديگري كه از ديدگاه اعلاميه اسلامي حقوق بشـر، بـر  

شدن جامعه است. منظور اعلاميه اسلامي حقوق بشر از اين  شناخته شده، مسئله متشتت
نظمـي   دچـار تشـتت و بـي    اي جامعه ،محدوديت آن است كه اگر به واسطه آزادي بيان

از اسـناد   هـيچ يـك   . ايجاد تشتت در جامعه اگرچـه در محدود كردتوان  ميآن را  ،شود
؛ آزادي بيان در نظر گرفته نشـده اسـت   ايي حقوق بشر به عنوان محدوديتي برالملل بين

آن همان حفظ نظـم عمـومي اسـت كـه در تمـام اسـناد        مقصود از رسد به نظر ميولي 
  .تأكيد شده استآزادي بيان  محدوديتي بر حقوق بشر به عنواني الملل بين

 يـك  بر حاكم تمدن مباني و اقتصاد سياست، اخلاق، با مرتبط اي لهمسئ عمومي نظم
 بـه  زمـاني  از حتـي  و ديگـر  جامعـه  به اي جامعه از و است متغير امور اين ؛است كشور
 شـاخه  دو بهنظم عمومي را  توان مي كلي بندي تقسيم يك است. در متفاوت ديگر زمان
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 عمـومي  نظـم  گفـت  تـوان  مـي  .كرد تقسيم »فراملي عمومي نظم« و »ملي عمومي نظم«
 قوانين در كه كشور آن در حاكم آمره قواعد مجموعه از است عبارت ،كشور هر داخلي
 عمـومي  نظـم  .)94ص ،1384صـادقي،  ( دارد وجـود  جامعـه  آن حسنه اخلاق و امري
 حقـوق  نظـام  اساس كه است المللي بين قواعد و اصول از دسته آن شامل نيز المللي بين
 حقـوقي  موقعيت، الملل بين حقوق هاي بخش ديگرنسبت به و  شده محسوب الملل، بين
 را المللـي  بـين  عمومي نظم مركزي هسته عام، الملل بين حقوق آمره قواعد. دارند يبرتر

  .)69، ص1389 حدادي،( دهند مي تشكيل
ديدگاه نوعي يكي  ؛مورد نظم عمومي دو ديدگاه متناقض وجود دارد طور كلي در به

به اعتقاد ديدگاه نوعي عناصر نظـم عمـومي را بايـد در روابـط      و ديگري ديدگاه ذهني.
يـا گروهـي در خيابـان     اي آشـوبي رخ دهـد   كه مثلاً اگر در نقطه معنا بدين؛ كاويدعيني 

به ارعاب مردم بپردازند، نظم عمومي  ها تجمع كنند و با حمله به مردم يا شكستن شيشه
بر اساس ديدگاه ذهني اعتقاد بر اين اسـت كـه نظـم عمـومي همـان       .مختل خواهد شد

طور مشـخص در قـوانين و يـا قواعـد اخلاقـي       اصول كلي حيات اجتماعي است كه به
ي حقوق بشـر از ديـدگاه   الملل بينشده، مقررات يافته است. با توجه به مطالب يادتجلي 

زيرا بر اساس اين مقررات، تعريف ملي از نظم عمومي تا جـايي   ؛كنند مي وعي پيروين
در غيـر ايـن صـورت     ي مطابقت داشته باشد؛الملل بينمعتبر است كه با تعريف مقررات 

جراي حقوق بشر الإ ي لازمالملل بينحتي صلاحيت تقنيني كشورها نيز بر اساس مقررات 
ات داخلي خود را به عنوان رتواند نقض مقر وري نميشهيچ ك ؛ بنابراينشود مي محدود

  .)33ص ،1378(مولايي، ملي مغاير با نظم عمومي تلقي كند ع
اسـناد  ديگـر  در مورد نظم عمومي ميـان اعلاميـه اسـلامي و     رسد به نظر مي هرچند

 از عمـومي  نظـم  بايد در نظـر داشـت  ؛ ولي ي حقوق بشر همگرايي وجود داردالملل بين
 هوريـو  مـوريس  ماننـد  حقوقـدانان  برخـي دليل  همين به است. برخوردار سياليت نوعي

)Maurice Haurio( اسـت.  خارجي و مادي نظم پليس، مفهوم به عمومي نظم معتقدند 
 قـرار  عمـومي  نظم مقوله درنيز  را معنوي عناصر ،تر عام نگاهي با فرانسه دولتي شوراي

 بـه  عمـومي  نظـم  زمره از را زيبايي از حمايت فرانسه اداري دادرس براي مثال ؛دهد مي
 ،م1995 اكتبـر  27 يرأ مطـابق  فرانسـه  دولتـي  شوراي ديگر، جاي در. آورد مي حساب
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 18 يرأ در .اسـت  دانسـته  عمـومي  نظـم  عناصـر  از يكي را آدميان كرامت از پاسداري
 از. شـمارد  مـي  مجاز ،غيراخلاقي مسائل خاطر به را فيلمي كردن ممنوع ،م1995 دسامبر
 عناصـر ديگـر   بـه  نسبتتواند  مي عمومي نظم سازنده عناصر برخي گاهي ديگر، سوي
 نظـم  سـازنده  عناصـر  اعتبار و جايگاه ديگر عبارت به. بگيرد خود به ريت رنگرپ وجهه

 نظـم  در اخـلال  عناصـر  مثلاً ؛باشد متفاوت ديگر محيط به محيطي از تواند مي عمومي،
 يـك  اخـلال  عناصـر  بـا  ايـران،  در ديني عمومي نظم مانند مدار دين جامعه يك عمومي
 ،1391 گرجـي، ( نيسـت  يكسـان  فرانسـه  در يـك لاي عمـومي  نظـم  مثـل  يكلاي جامعه
شـدن جامعـه و    شـتت تمنظـور اعلاميـه اسـلامي از م   بايد ديـد   رو ازاين .)107ـ105ص
در صورتي كه اين امـر بـا مسـئله نظـم      ظم آن در اثر آزادي بيان چيست؟خوردن ن هم به

در امر باشد؟ اين  تواند مصاديق اين تشتت چه چيزهايي ميعمومي قابليت انطباق دارد، 
نه تعريف دقيقي از مسئله تشـتت جامعـه    ،كلي يحالي است كه اعلاميه اسلامي با ديد

 مصـاديق  بـراي مثـال  زيرا ممكن است  ده است؛كرمصاديق آن را فهرست  ، نهارائه داده
 يبـا كشـور   ،ه در آن رايـج اسـت  جامعـه در كشـوري كـه بيشـتر مـذهب شـيع      تشتت 

در و  متفاوت باشـد  ،سئله نظم عمومي دارندمذهب و نوع ديدگاهي كه نسبت به م يسنّ
  خاص خود را بطلبد. شدت و ضعفاين مقوله 

  اعتقادات به رساندن زيان يا نابودكردن .1ـ5
 كه است بيان آزادي يها محدوديت از ديگر يكي اعتقادات، به رساندن زيان و نابودكردن
اعلاميـه اسـلامي بـدين منظـور چنـين      . دارد تأكيـد بشـر بـر آن    حقوق اسلامي اعلاميه

كه از طريق آزادي بيـان، اعتقـادات مـذهبي خـاص يـا       است محدوديتي را مقرر داشته
بايـد  نخسـت  د نشـود.  يا زيـاني بـه آن وار   دشواي دارند، نابود ن گروهي كه عقايد ويژه

ي الملل بينترين نقاط تفاوت مذاهب گوناگون اسلامي و اسناد  يكي از اساسي كرداشاره 
المللـي حقـوق    در اسناد بـين نگرش به مسئله آزادي عقيده است؛ زيرا  نوع ،حقوق بشر

تواند عقيده خود  كس ميت و هراسشده آزادي عقيده همچون آزادي بيان حمايت  ،بشر
 جهـت . در ايـن  هر زماني كه خواست از عقيده پيشين برگـردد و  و ابراز كندرا انتخاب 

  :است اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر داشته 18 ماده
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منـد شـود. ايـن حـق متضـمن       از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهـره هر كس حق دارد 
آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان و نيـز شـامل آزادي تعليمـات مـذهبي و اجـراي      

ت تواند از اين حقـوق منفـرداً يـا مجتمعـاً بـه صـور       باشد. هر كس مي مي راسم دينيم
  خصوصي و عمومي برخوردار گردد.

ي فردگرايانـه آزادي  ها يكي از جنبه ،آيين آن همراه باخاص  يداشتن حق انتخاب مذهب
 اين ،شود كه ملاحضه مي گونه همان .)Scolincov, 2011, p.161(آيد  مي عقيده به شمار

به صورتي آشكار بر حـق تغييـر   و  آزادي مذهبي را به صورت كامل پذيرفته است ماده
 مـاده  . البتـه در هنگـام تصـويب   دارد تأكيدمذهب كه يكي از لوازم آزادي عقيده است، 

از سـوي كشـورهاي    »آزادي تغييـر مـذهب  « هايي بـراي حـذف عبـارت    تلاش ،مذكور
 ،1391 (هاشـمي،  بـي نتيجـه مانـد    هـا  شعربستان و مصر صورت گرفت كـه ايـن تـلا   

، ريشـه در  گفتـه  پيشاحتمالاً دليل تلاش كشورهاي مذكور در حذف عبارت  .)342ص
را نپذيرفته است. شـايد بـه    ، آزادي عقيده به شكل يادشدهاين واقعيت داشت كه اسلام

و  همين دليل است كه اعلاميه اسلامي حقوق بشر در قبال آزادي عقيده سـكوت كـرده  
  را به اين امر اختصاص نداده است.از مواد خود  هيچ يك

اعلاميـه اسـلامي بـا     كه جه گرفتنتي گونه اينتوان  مي ،گفته مطالب پيشبا توجه به 
را بـا ديگـر اسـناد جهـاني و      آزادي بيـان، رويكـرد متفـاوتي    ايذكر اين محدوديت بر

ي، نابودكردن الملل بينناد از اس هيچ يكدر  است؛ زيرابه كار گرفته اي حقوق بشر  منطقه
بيني نشده است.  ان محدوديتي براي آزادي بيان پيشبه عنو ،رساندن به اعتقادات يا ضرر

محـدوديت آزادي ابـراز    ،ي حقوق مدني و سياسـي الملل بينميثاق  18 ماده 3چه بند اگر
حقـوق و   يا اخلاق عمـومي خاطر حمايت از امنيت ملي، سلامت ه عقايد و مذهب را ب

اعمال محدوديت به خاطر آسيب به اعتقـادات،   ولي *؛پذيرفته است ي ديگران،ها آزادي
گفته در تعارض باشد. به بيـان ديگـر، ايـن امـر      ا ساير موارد پيشزماني جايز است كه ب

  محدوديتي بر آزادي بيان باشد.به صورت مستقل تواند  نمي
                                                      

 يـا   مـذهب  ابـراز   آزادي«كنـد:   المللي حقوق مدني و سياسي چنين بيـان مـي   ميثاق بين 18ماده  3بند  *
 و  شـده   بينـي  پيش  قانون  سبب  به منحصراً  آنچه مگر نمود،  هايي محدوديت  تابع  توان نمي را  معتقدات

  ديگـران   اساسـي   هـاي  آزادي و  حقـوق  يـا   عمـومي   اخـلاق  يـا   سلامت نظم، امنيت، از  حمايت  براي
 .»باشد  داشته  ضرورت
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ي حقوق بشر و اعلاميـه حقـوق بشـر    لالمل بينتفاوت آشكار اسناد  شايد بتوان علت
اين اسناد يافت. به عبارت ديگر، اعلاميه اسلامي حقوق بشـر   منشأاسلامي را در منبع و 

حاصـل و   صـرفاً  يالملل بينساير اسناد  ريشه در تعاليم وحياني اسلام دارد، در حالي كه
رود. بـه همـين    فراتر از اين جهان مادي نمي دشدستاورد تفكر انساني است كه افق دي

امكان همگرايي كامل ميان نظام حقوقي اسلام و  ،در بسياري موارد رسد دليل به نظر مي
  ي حقوق بشر متصور نباشد.الملل بيناسناد 

  يغات و برانگيختن حس تبعيض نژاديتبل استعمال سوء .1ـ6
اعلاميه اسلامي حقوق بشر بـه عنـوان محـدوديت بـر      مد نظرمورد ديگر از مصاديق 

مي ادي بيان، مسئله سوء استفاده و سوء استعمال تبليغات است. مقصود اعلاميه اسلاآز
اين است كـه   ،آزادي بيان ايشدن اين محدوديت بر حقوق بشر از به رسميت شناخته

جـا  استفاده و اسـتعمال سـوء و ناب   ، براي تبليغاتچنانچه از مصاديق و ابزارهاي بيان
ي حقـوق بشـر،   الملل ـ بينرا دارد. در ميان اسناد شود، اين آزادي قابليت محدودشدن 

مشـابه   اي انـدازه كـه تـا    يي حقوق بشر محدوديتي را مقـرر داشـته  امريكاكنوانسيون 
تفـاوت آن بـا اعلاميـه    ؛ ولـي  اسـت  شده اعلاميه اسلامي حقوق بشرمحدوديت مقرر

كـه   در حالي ،اسلامي در اين است كه مصاديق اين محدوديت به دقت مشخص شده
  فلت شده است.اعلاميه اسلامي از آن غ در

  :دارد ميمقرر  يي حقوق بشرامريكاكنوانسيون  13 ماده 5بند 
 يـا  و خشـونت  به منجر كه مذهبي و نژادي ملي، خصومت و نفرت جنگ، نفع به تبليغ

 بايـد  ،دشو اي زمينه هر در ها گروه ديگر يا و افراد ديگر ضد بر قانوني غير اقدام هرگونه
  گردد. لحاظ قانون توسط مجازات قابل مجراي عنوان به
 دهش ـ مطرح آزادي هاي محدوديت بارهدر گرچه بخش، اين در شده گرفته كار به ادبيات
 جهـت  در هـا  محـدوديت  ايـن  حقيقـت  در كـه  بـود  غافل نكته اين از نبايد؛ ولي است

 چنـين  كـه  صـورتي  در. اسـت  آنـان  بيـان  آزادي جملـه  از ،ديگران يها آزادي تضمين
 ترغيـب  و تحريك با توانند مي ها گروه و افراد نشود، بيني پيش بيان آزادي بر محدوديتي
 حـق  گونـه  هـر  از را آنهـا  ديگران، ضد بر بار خشونت اقدامات انجام به خود طرفداران
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 و همـه  سياسي، تكثر و اجتماعي تعامل بهداشتي محيط بيان، آزادي. كنند منع اظهارنظر
 نـژادي،  نفـرت . است ديگران اظهارنظرهاي مقابل در بار خشونت جو نبود گرو در همه

 بـاقي  آزادي گونـه  هـيچ  بـراي  جـايي  ،بـار  خشـونت  اقدامات با همراه سياسي مذهبي و
 .)158ص ،1389سيدفاطمي، قاري ( بيان آزادي به رسدب چه گذارد، نمي

  انطباق با اسلام و مسئله تفسير مواد اعلاميه .2
بر آزادي بيان وضـع  به روشني اعلاميه اسلامي  22 ماده يي كه درها محدوديتافزون بر 

دن مسـئله  مقرركـر  راهه به صورت ماهوي از د كديگر نيز وجود دار ماده شده است، دو
 ،25 مـاده  و تفسـير و تبيـين هـر يـك از مـواد اعلاميـه در       24 مـاده  انطباق با اسلام در

شده تلقي اي آزادي يادي هر چه بيشتر برها محدوديت تواند ابزاري ديگر براي ايجاد مي
هـاي   كليـه حقـوق و آزادي  «علاميه اسلامي مقرر داشته است: ا 24 ماده باره دراين .شود

. بـه عبـارت   »باشد مي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي
اين سند با توافق جمعي كشورهاي اسلامي شده در  بيان ها و حقوق چند آزاديديگر هر

ها و به طريق اولـي آزادي بيـان در مواجهـه بـا      اين آزادي؛ ولي است به تصويب رسيده
د. ن باش ـد بود كه در تطابق با آعمال خواهتنها در صورتي قابل اجرا و ا ،شريعت اسلام

 امـر  ايـن  و شـده  درصا اسلامي قيد با اعلاميهاولاً،  زيرا ؛محل تأمل است 24 ماده حكم
 وداشته  مد نظر را شرعي هاي آزادي ممسلّبه طور  ،آن كنندگان تصويب كه استمعن بدان

 مـاده  ايـن  به نيازي بنابراين ؛اند پرداخته آن تصويب به توافق و اجماع با با آگاهي كامل،
 كـرده،  تصـريح  را هـا  آزادي و حقوق ابتدا در اعلاميه كنندگان وضع ؛ ثانياً،نداشت وجود
 اسـلام  دين مطابق بايد قبل مواد در يادشده هاي آزادي اند كرده تأكيد ماده اين در سپس
سـازد   رو مي روبه سابقمقرره  يها آزادي به نسبت ترديد نوعي با را افراد ماده اين. باشد
 چـرا  پـس  ؛دارند مطابقت اسلام با ست كهمعنا بدين ،اند شده مقرر ها آزادي اين وقتي كه

ميـان   در نهايـت . شـود  ذكـر  جداگانـه  اي ماده در اسلام با انطباق به تصريح بايد دوباره
 اسـت  ممكـن  ديگـر  عبـارت  به .دارد وجود فقهي يها ديدگاه اختلافمذاهب اسلامي 

 وجـود  سنت اهل فقه با مقايسه در هايي تفاوت شيعه فقه در بيان آزادي مسئله به نسبت
 فقـه  و شـافعي  فقـه  ميـان  مـثلاً  ؛مذهب يك گوناگون يها شاخه ميان حتي ،باشد داشته
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 بـا  انطبـاق  مـلاك  در بنـابراين  ؛زيديـه  شـيعه  فقـه  يا عشريااثن شيعه فقه ميان يا حنفي
  مذكور موجد ابهام خواهد بود. ماده حكم ،اسلامي شريعت
شـريعت اسـلامي تنهـا    « :است ميه اسلامي حقوق بشر تصريح شدهاعلا 25 ماده در

 بـه عبـارت ديگـر    .»باشـد  از مواد اين اعلاميه مـي  ماده تفسير يا توضيح هرمرجع براي 
ديـن اسـلام    چهارچوباند، در  شده ها و حقوقي كه در اين اعلاميه مقرر و تعيين آزادي

آزادي بيان نيز كه جزء حقوق مقررشـده ايـن سـند بـه شـمار      و  اند قابل تفسير و تبيين
گيـرد.   اسـلام صـورت مـي    چهـارچوب ه باشد، در چنانچه نيازي به تفسير داشت ،آيد مي

صـريح   ن اندازهكنند، بايد آ تكليف را مشخص مي جهت كه حق و آنز قواعد حقوقي ا
 ـ اشندو روشن ب تابعـان آن قواعـد، در اداي   و  ودهكه مجريان قادر به اجراي آن قواعد ب

جامعـه آنقـدر   مسـائل  ؛ ولـي  ندشون مواجهبا ابهام  خويش حقوق استيفايتكاليف و يا 
قادر نخواهد بـود  حزمرغم تمام مراتب دقت و به ، قانونگذارزاويه است كه روسيع و پ ،
از در بيـان قـوانين   وجـود انتظـاري كـه     د. همچنـين بـا  كن بيني يشلازم است پ آنچه را

سـوي  تواند قادر به بيان تمـام مطالـب باشـد. از     زبان قانون نميگاهي  داريم، قانونگذار
تـوان تمـام جزئيـات را     اسـت كـه نمـي    يا گونـه  ل و تغيير احوال جامعه بهديگر، مسائ

و اسـت  ده كـر ول مطالـب اكتفـا   به ذكر كليـات و اص ـ  قانونگذار ؛ بنابرايندكر بيني يشپ
بـاب   ؛ بنـابراين سـپارد  را به آيندگان مي ابهاماتئيات را به مجريان و توضيح تطبيق جز

 بتوان به حل يراحت در علم حقوق پيوسته مفتوح است تا به عنوان يك اصل به »تفسير«
مفهوم ذهني و مفهوم  ميانعلمي است كه  »تفسير«بر اين اساس  فصل امور پرداخت. و
دادن قانون با  يعني مطابقت» تفسير« به عبارت ديگر .دكن اي منطقي برقرار مي دي رابطهما

آن بـه هـدف و منظـور     ماننـد تاريخي و ادبي، منطقي،  هاي از راهتا مفسر  ،عمل و اجرا
مواد قانون را روشن و براي اعمال و اجرا  ،با اعلام نظر تفسيريو  دست يابد قانونگذار

اعلاميه  25 ماده ،با توجه به اين توضيحات .)248ـ247ص ،1391(هاشمي،  ده سازدولي
 بارهچنانچه ابهامي درتا است اي را به تفسير اختصاص داده  ماده اسلامي حقوق بشر نيز

نهادهاي مرجع  هاي مقررشده آن مشاهده شد، با تفسير و تبيين به وسيله و آزاديحقوق 
مشـخص   ولـي  د؛از آن مسئله غامض روشن شـو  مقصوداسلام،  چهارچوباين امر در 

اسلام، به چه صورتي بايد صورت گيرد. آيا با توجه به  چهارچوبنيست اين تفسير در 
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نـد يـا مـذاهب    ا تاهل سنّ مذاهب ،اسلامي در بطن دين اسلام، ملاك مذاهب گوناگون
هاي فقهي ايـن دو مـذهب بـزرگ اسـلام، بـراي تفسـير        ؟ با توجه به تفاوتاهل تشيع

يك از مسائل فقهي را در نظر گرفت؟ در اين ميـان   اماي چون آزادي بيان بايد كد مسئله
واسطه تفسـير شخصـي    تواند به ياين مخاطره وجود دارد كه هر فرد، گروه و تشكلي م

بيان، زمينـه   هاي آزادي ويژه محدوديت بهو  هاي مقررشده در اين اعلاميه خود از آزادي
 سـمت  به را خود پيروان و هرچه بيشتر آزادي مذكور فراهم آورددن تركر را براي مضيق

  .رهنمون سازد خشونت به تحريك حتي و انحراف

بيـان در  هـاي آزادي   فقدان اصول حاكم بر اجراي محـدوديت  .3
  اعلاميه اسلامي حقوق بشر

اسـت  عنوان استثنا مطرح بـوده ، صرفاً به آزادي بيان ايعمال هرگونه محدوديت برا 
عمـال چنـين   ا ؛ بنـابراين صـورت گيـرد   مكان به نفع حـق آزادي بيـان  لإا حتيبايد و 

 چهـارچوب مگـر اينكـه در يـك     ،نيسـت  فرض قبلي مجـاز  يي با پيشها محدوديت
 دشـده اسـت، انجـام شـو     بينـي  شـر پـيش  الملـل حقـوق ب   حقوقي كـه در نظـام بـين   

  ).28، ص1380 نژاد، رضايي(
جمله اعلاميـه   المللي حقوق بشر از هاي ذكرشده در اسناد بين بسياري از محدوديت

توانـد   دار و قابل تفسـيرند. ايـن امـر مـي     مفاهيمي بسيار كلي، كش ،اسلامي حقوق بشر
بـراي   هـا بـه ابـزاري    تاآنجاكـه ايـن محـدوديت    ؛ه را فـراهم سـازد  سوء اسـتفاد  اسباب

، عرصه را گوناگونها بر موارد ند تا با تفاسير موسع و تطبيق آنشو ها تبديل مي حكومت
ال محـدوديت  المللي اعم ـ در برخي اسناد بين دليلآزادي بيان تنگ كنند. به همين  ايبر

 مـاده  بررسـي  مثال، با  عنوان به ع ضوابط و استانداردهاي خاصي است؛بر آزادي بيان تاب
 و مـدني  حقـوق  المللـي  بـين  ميثـاق  20 و 19 مـواد  ،بشر حقوق اروپايي كنوانسيون 10

 شـود  مشاهده مي المللي بين قضايي هروي نيز و بشر حقوق ييامريكا كنوانسيون ،سياسي
 و قانون، بـدون تبعـيض   چهارچوببايد در  بيان آزادي بر محدوديت گونههر اعمال كه

  ).21، ص1378 مولايي،(صورت گيرد  دموكراتيكهاي يك جامعه  در جهت ضرورت
 مورد بحث محدوديت اولاً، يعني ؛باشند قانوني ها بايد تابع اصل محدوديت نخست،
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 در كـافي  بـه انـدازه   بايـد  قانون ثانياً، شود؛داخلي تنظيم  حقوق اساس بر ميزاني به بايد
 كـافي  انـدازه  بـه  كـه  باشد شده بندي صورت اي به گونه بايد قانون ثالثاً، ؛باشد دسترس
  .)764ص ،1383مالميري، مركز( سازد فراهم شهروندان براي را بيني پيش قابليت
در حقـوق   هرچنـد  ايـن اصـل   .برابري اسـت  اصل يا تبعيض عدم اعمال اصل ،دوم
 سازمان منشور با تصويب المللي بين عرصه دربار  نخستين دارد، طولاني اي سابقه طبيعي
 ميثـاق  2 مـاده  نخسـت  بنـد  در اساسـي  اصـل  ايـن . شـد  شناخته رسميت به متحد ملل
 ايـن  .)116ص ،1388 انصـاري، ( است يافته تبلور سياسي نيز و مدني حقوق المللي بين
 بـا  آميـز  تبعـيض  برخـورد  كه است استوار عقيده اين بر بشري حقوق اسنادهمه  در قيد

 اصـل  بـا  مطـابق  خـاص،  گروه يك به تعلقشان يا هاآن خاص ويژگي واسطه به اشخاص
، برخـي  نظـر  از و باشـد  افراد حقوق بر خاص يا عام تواند مي مزبور قيد. نيست برابري
  .)26، صهمان( شود تلقي مي بشر حقوق المللي بين نظام در قاعده ينتر مهم

كنوانسـيون   13 مـاده  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و 10ماده كه دره ديگري ضابط
است، مسئله ضرورت و لزوم يك جامعـه دموكراتيـك   يي حقوق بشر تأكيد شده امريكا

اصـل  ايـن  ضرورت در محدوديت بر آزادي بيان است. مفهوم گونهعمال هر به جهت ا 
 اسـت  چيـزي  آن بلكـه  كنند، قلمداد ضروري را آن مقتدر دولتمردان كه نيست معنا بدان
 پـذيرش  بـراي  بنـابراين  ؛دشـو  تلقـي  ضروري دموكراتيك، جوامع در معقول طور به كه

 دموكراتيـك  جامعـه  شـرط  پيش يك با ،خير يا بوده ضروري محدوديتي عمالا آيا اينكه
 دولتي كه دكن تجويز را بيان آزادي بر محدوديت عمالا تواند مي دولتي ؛ يعنييما مواجه

 ).28ص ،همان( باشد دموكراتيك

  باشد: ذيل مفاهيم متضمن تواند مي دموكراتيك ضرورت شرط
هـا بـراي اعمـال     يعني دولت محدوديت؛ اجراي ضرورت بر كافي دليل وجود )الف

دلايل كافي و منطقي داشته باشند و بدون وجود دليـل بـراي    ،محدوديت بر آزادي بيان
طـور اختيـاري و    تواننـد بـه   نمـي  محدوديت نخواهنـد داشـت و  عمال حق ا ،اين مسئله

  .كنندخواهانه به اين امر مبادرت دل
عمال محدوديت آنان بر آزادي بيـان بـا   ست كه امعنا بدينمشروع؛  داشتن هدف )ب

اينكه عابثانه و بدون چنين مقصودي به اجراي نه  ،باشد رو روبههدفي مشروع و قانوني 
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  محدوديت اقدام كنند.
 اسـتانداردي را كـه لازمـه    اعلاميه اسلامي حقوق بشر هـيچ ضـابطه و   ،اينوجود   با

و با تساهل نسـبت بـه ايـن    است ده نكربيني  باشد، پيشايجاد محدوديت بر آزادي بيان 
در چنـين وضـعيتي راه   راه را بر محدوديت هرچه بيشتر اين حق بازكرده است.  ،مسئله

آنكـه اعلاميـه    ويژه ، بهباز خواهد شد آزادي بياني ها محدوديتبر تفسيرهاي موسع از 
وابط اسـلام، تشـتت   ي كلمات و تعابير بسيار كلي همچون ضااسلامي حقوق بشر محتو

رساندن به عقايد و... را به عنوان محـدوديت بـر آزادي بيـان در نظـر      در جامعه، آسيب
هاي  خصي محدوديتتواند با اعمال تفاسير ش مي ،كلي بسيار اين مفاهيم گرفته است كه

  د.موجه را بر آزادي بيان مترتب سازنا

  نتيجه
اسـلامي بـراي ابـراز     كشـورهاي تلاشـي از سـوي    واقع دراعلاميه حقوق بشر اسلامي 

 درو نظـرات ايـن ديـن الهـي      ها ديدگاهو بيان  المللي بينهويت اسلامي خود در سطح 
اعلاميـه   دريافـت  آساني بهتوان  روري بر آنچه گذشت ميبا م هاست. انسانحقوق  مورد

ي كـاملاً جـدا را انتخـاب    مسـير  ،هاي آزادي بيان محدوديت اسلامي حقوق بشر درباره
المللي حقوق  از اسناد بين يك هايي اشاره دارد كه در هيچ تزيرا به محدودي كرده است؛

آنچـه   ،شده در اعلاميه اسـلامي ي ذكرها محدوديت. در ميان تمام است توجه نشدهبشر 
بودن اعلاميه  ي حقوق بشر شده است، آسمانيالملل بينر اسناد ديگتر باعث فاصله از بيش
 ني اعلاميـه قـاهره باعـث شـده اسـت     آن بر قيد ضوابط اسلام است. ماهيت دي تأكيدو 

 ق بشر به حـداقل ممكـن برسـد؛ زيـرا    ي حقوالملل بينر اسناد ديگامكان همگرايي آن با 
 ديگـر  ولـي  ؛لاميه اسلامي ريشه در وحـي الهـي دارد  اع ،كه توضيح داده شد گونه همان

  .ندا اسناد مورد بحث حاصل تفكرات بشري
شـده   آزادي بيان در نظر گرفتهبراي  هايي اسلامي حقوق بشر محدوديت در اعلاميه

دقـت   ،ند. همچنـين در انتخـاب واژگـان   ا بسيار موسع بوده و مصاديق آن كلي است كه
آوري امكـان ارائـه    توانند با فراهم مي مندرج در اعلاميهعبارات  لازم صرف نشده است.

مترتب سازند.  حق آزادي بيانهرچه بيشتري را بر  هاي محدوديت، گوناگونتفسيرهاي 
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عمـال  هـيچ اسـتانداردي را بـراي ا    ،المللـي ديگـر   اعلاميه مذكور بـرخلاف اسـناد بـين   
ودن، اصل عدم تبعيض و ب فته است. فقدان اصولي چون قانونيها در نظر نگر محدوديت

د ي ايـن اعلاميـه را در مقايسـه بـا اسـنا     هـا  ضرورت يك جامعـه دموكراتيـك، كاسـتي   
 سـوء  مـانع  تواننـد  استانداردهاي مـذكور مـي   فقط سازد؛ زيرا المللي ديگر آشكار مي بين

نتواننـد بـا تفاسـير موسـع حـق آزادي بيـان را بـا         كه اي گونه به ؛شود ها قدرت استفاده
  سازند. رو روبهي غيرضروري ها محدوديت

ي مذكور در اعلاميه اسلامي حقوق بشـر  ها محدوديتافزون بر آنچه ذكر شد، دامنه 
ي حقـوق بشـر   الملل ـ بـين ديگر اسـناد   ي مقرر درها محدوديتتر از  گسترده اي اندازهتا 

هره بـه  در اعلاميـه قـا   ،يالملل ـ بـين هاي مقرر در اسـناد   علاوه بر محدوديت است؛ زيرا
تنهـا  اسـت  گفتنـي  هاي مبتني بر ضـوابط اسـلام نيـز پرداختـه شـده اسـت.        محدوديت

اخـلاق   اي كه برخلاف ساير اسناد مورد توجه اعلاميه قاهره نبـوده،  محدوديت برجسته
ل اخلاقـي  ئتوجهي اعلاميه اسـلامي بـه مسـا    بر بي توان دالّ حسنه است. اين امر را نمي

انـد و   اسلام مورد توجه جدي قرار گرفته بسياري از موارد اخلاقي در دين ؛ زيرادانست
   دارند. يي نيز با يكديگرها هرچند تفاوت ؛دهد مي لفظ ضوابط اسلام آنها را پوشش



 

مي
سلا

ق ا
حقو

 /
تي
كو

ن مل
حسي

سيد
ي و

صر
ا نا

رض
علي

 ،
 

سم
ي قا

تض
مر

دي
آبا

 

178 

  
  
  

  منابع
  .1375ن: نشر حقوقدان، ، تهرا1؛ چفكري هاي آفرينش حقوق آيتي، حميد؛ .1
 اسـناد  پرتو در ايران در اي رسانه هاي آزادي حقوقي نظام بررسي انصاري، مريم؛ .2

دانشـكده   نامه كارشناسي ارشد، تبريـز:  ؛ پايانآن فراروي هاي چالش و المللي بين
  .1388علوم انساني و اجتماعي، 

 يدر نظـام حقـوق   يمفهـوم و كـاركرد نظـم عمـوم     يسـه مقا« ي؛مهـد  ي،حداد .3
  .1389بهار و تابستان  ،16ش ؛خصوصي حقوق مجله ،»الملل ينب

 .1380 دفتر انتشارات اسلامي، ، قم:5، چ2ج ؛استفتائات ؛االله سيدروح خميني، .4

 ؛وكالـت  ماهنامه ،»المللي حقوق بشر آزادي بيان در نظام بين« نژاد، ايرج؛ رضايي .5
 .1380آذر و دي ، 8ش

 حقـوق  يهنشـر  ؛»يـان ب يآزاد« ؛خـواه  نجابـت  يو مرتض ـ محمدحسـين  ي،زارع .6
 .1388 تابستان ،11ش ؛اساسي

نامـه  ، »بشـر  حقـوق  نظري هاي بنيان بر درآمدي«طرازكوهي، حسين،  شريفي .7
  .1383بهمن و اسفند ، 46ش ،مفيد

انتشـارات   تبريـز:  ،8چ ،5؛ جترجمه مسعود عباسـي  ؛لمعه شرح علي؛ شيرواني، .8
  .1391 فروزش،

و  ييقضـا  و شبه ييدر مراجع قضا يمفهوم و اعمال نظم عموم«؛ محسن ي،صادق .9
  .1384تابستان  ،68ش سياسي؛ علوم و حقوق دانشكده مجله ،»آن يننو هاي جلوه

انتشارات  :، تهران2چ ؛معاصر جهان در بشر حقوق ؛محمدقاري سيدفاطمي، سيد .10
 .1389، شهر دانش

  .1391 ،انتشارات جنگل :تهران ؛عمومي حقوق مباني ؛اكبر علي ي،گرج .11
و  داخلـي  حقـوق  بشر در حقوق اعمال هاي محدوديت« احمد؛ مالميري، مركز .12



  

 

يت
دود

 مح
ي/
لام
 اس
وق

حق
ر ...

 بش
وق

 حق
مي
سلا

يه ا
لام
ر اع

ن د
 بيا
دي

 آزا
اي
ه

 

179 

  .1383 زمستان ،26ش ؛راهبردي مطالعات فصلنامه ،»المللي بين يها كنوانسيون
  .1390، تهران: انتشارات اطلاعات، 4؛ چبشر حقوق المللي بين نظام مهرپور، حسين؛ .13
هـاي آن در دادگـاه اروپـايي حقـوق      بيان و محدوديتآزادي «مولايي، مهرداد؛  .14

 .1378تابستان ، 10ش ؛رسانه فصلنامه ،»بشر

 ؛بشـر  حقوق المللي بين نظام پرتو در مقدسات به توهين و بيان آزادييمه؛ فه يب،نق .15
 .1390 ي،بهشتيددانشكده حقوق دانشگاه شهتهران: ارشد،  يكارشناس نامه پايان

 ، تهـران: 14، چ2ج ايـران؛  اسلامي جمهوري اساسي حقوق هاشمي، سيدمحمد؛ .16
  .1391نشر ميزان، 

17. Daudin Clavaud, Paul; Freedom of Expression and Public Order; 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, Paris, 2015 (Available at: www. unesdoc.unesco. 

org/images/0023/002313/231305e.pdf). 

18. Mendel, Toby; Restricting Freedoom: Standard and Principles; 

Center for Law and Democracy; 2008, pp.1-23 (Available at: 

www.law-democracy.org/wp-content/.../07/10.03.Paper-on-

Restrictions-on-FOE.pdf). 

19. Scolnicove, Anat; The Right to Religious Freedom in nternational 

Law; New York, Routledge, 2011. 

20. ICNL; The Right to Freedom of Expression: Restrictions on a 

Foundational Right; Global trend in NGO Law, vol.6. April 2015, 

pp.1-28, (Available at: www.icnl.org/research/trends/trends6-

1.pdf). 


